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هر جامعه ای بر اســاس اهدافی شــکل گرفته که از 
آن به غایات و فلســفه وجودی یاد می شود. به این معنا 
که فلســفه وجودی اجتماع افراد و حتی اقوام و نژادهای 
گوناگون در قالب امت و ملت، هدفی اســت که این افراد 
می دانند که جز از راه اجتماع و داد و ســتدی در چارچوب 
قانون و مقررات امکان پذیر نیست؛ زیرا اگر بدانند آن هدف 
بدون اجتماع و حتی بدون جمع شــدنی است، به تنهائی 
زندگی و عمل می کردند؛ اما وقتی دریابند که حتی جمع 
شدن بدون ارتباط اجتماعی و دادو ستد در زمینه برآوردن 
نیازها نمی توان به آن هدف رســید، اجتماع انســانی را 
شکل می دهند که از خانواده تا امت را در برمی گیرد؛ زیرا 
خانواده کوچک ترین اجتماع بشری است که جمعی برای 
تأمین نیازهای خود گرد هم می آیند و داد و ستدی را فراتر 
از اجتماعات معمولی یعنی در حوزه عواطف و احساسات 
انجام می دهند؛ چنان که امت ، بزرگ ترین و گسترده ترین 
جامعه ای است که بشریت را از اقوام و فرهنگ ها و زبان ها 
از سرزمین و مناطق جغرافیایی گوناگون گرد هم می آورد 

تا یک هدف بلند و والا را تحقق بخشند. 
هر چه مشترکات در میان اعضا و افراد تشکیل دهنده 
اجتماع و جامعه بیشتر و کلی تر باشد، به همان میزان قوت 
و اقتدار و دامنه فراگیری و مانند آنها نیز بیشتر و قوی تر 
خواهد شد و به میزان کاهش مشترکات، دامنه گستردگی، 

قوت و اقتدار و مانند آنها کاهش می یابد.
وحدت در عقیده، هدف و روش، عامل همدلی و همزبانی

بزرگ تریــن و قوی ترین امت ها و جوامع بشــری را 
کسانی شــکل می دهند که از وحدت در عقیده، هدف و 

پرسش و پاسخ

خشم خدا، سزای وعده های دروغین!
امام صادق)ع( فرمود: وعده ای که مؤمن می دهد نذری است که 
اگر به آن وفا نشود، هیچ کفاره ای جبرانش نمی کند. پس هر شخصی 
که به وعده اش وفا نکند، خود را در معرض خشم خداوند قرار داده 
است، و این است گفتار خداوند متعال )در آیات 2 و 3 سوره صف( 
کــه می فرماید: ای مؤمنان! چرا چیزی را می گویید که به آن عمل 
نمی کنید. )این کار( موجب خشم خداوند است که چیزی را بگویید 

و به آن عمل نکنید.)1(
____________

1- اصول کافی، ج 4، ص 68

شک سازنده و مخرب
»شک ناآرامی است، اما هر آرامشی بر این ناآرامی ترجیح ندارد. 
حیوان شک نمی کند، ولی آیا به مرحله ایمان و ایقان رسیده است؟ 
آن نوع آرامش، آرامش پایین شک است. بگذریم از افراد معدود مؤید 
من عندالله، دیگر اهل ایقان، از منزل شــک و تردید گذشته اند تا به 
مقصد ایمان و ایقان رســیده اند. پس صرف اینکه عصر ما عصر شک 
است نباید دلیل بر انحطاط و انحراف زمان ما تلقی شود. مسلما این 
نوع از شــک، از آرامش های ساده لوحانه ای که بسیار دیده می شود، 
پایین تر نیســت. آنچه می تواند مایه تاسف باشد این است که شک 
یک فرد، او را به سوی تحقق نراند، و یا شکوک اجتماعی، افرادی را 
برنینگیزد که پاسخگوی نیازهای اجتماع در این زمینه بوده باشند.« )1(

____________
1- عدل الهی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 14

خصلت های آزادگان
قال الامام علی)ع(: »ان الحیاء و العفه من خلایق الایمان، 

و انهما لسجیه الاحرار و شیمه الابرار«.
امام علی)ع( فرمود: حیا و عفت از خصلت های ایمان اســت، این 

دو، سرشت آزادگان و خوی نیکان است.)1(
____________

1- میزان الحکمه، محمدی ری شهری)ره(، ج 3، ص 1096، ح 3565

ضرورت ها و الزامات زندگی اجتماعی )3(
پرسش: 

از منظر آموزه های وحیانی اسلام، زندگی اجتماعی انسان ها 
چه ضرورت ها و الزاماتی را اقتضا می کند، که در پرتو عمل به 

آنها جامعه مطلوب دینی شکل خواهد گرفت؟
پاسخ: 

در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: ضرورت 
زندگی اجتماعی و مهم ترین ضرورت ها و الزامات زندگی اجتماعی شامل 
31 مورد آن به نحــو اجمال پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله 

مطلب را پی می گیریم:
32- توجه دادن به بســته شدن مجاری ادراک به سبب 

نافرمانی
»خداوند به ســبب کفرشان بر آن )قلبشان( مهر زد که جز عده 

کمی ایمان نمی آورند« )نساء- 155(
33- توجه دادن به ابتلا به خشکسالی و کمبود، به عنوان 

پیامد اعمال سوء
»و در حقیقت ما فرعونیان را به خشکســالی و کمبود محصولات 

دچار کردیم، باشد که عبرت گیرند« )اعراف- 130(
34- ابتلا به سنت استدراج )اعطای پیاپی نعمت  با هدف 

افرایش استحقاق عذاب(
»و کســانی را که آیات ما را تکذیب کردند، به تدریج از جایی که 
نمی دانند گرفتار )مجازاتشان( خواهیم کرد، و به آنها مهلت می دهم، 

زیرا طرح و نقشه من قوی است« )اعراف- 182 و 183( 
35- تهدید به نزول عذاب دنیوی

»پس کسانی که از فرمان او تمرد می کنند، بترسند، مبادا بلایی به 
ایشان رسد یا به عذابی دردناک گرفتار شوند.« )نور- 63(

36- وعده پاداش ویژه این جهانی:
خداوند به کسانی که از شما ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند،  
وعده داده است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین)خود( قرار 
دهد، همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند، جانشین)خود( 
قرار داده و آن دینی را که برایشان پسندیده است، به سودشان مستقر 

کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند.« )نور-55(
37- وعده پاداش ویژه آن جهانی

»و بــه زودی کســانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایســته 
کرده اند، در باغ هایی که از زیر)درختان( آن نهرها روان است درآوریم. 
برای همیشه در آن جاودانند، و در آنجا همسران پاکیزه دارند، و آنان 

را در سایه ای پایدار درآوریم.« )نساء-57(
38- وعده پاداش مضاعف

»کیســت آن کس که به )بندگان( خدا وام نیکویی دهد تا )خدا( 
آن را برای او چند برابر بیفزاید؟)بقره-245(

39- وعده پوشاندن بدی ها و ترغیب به انجام نیکی ها
»و بخشی از گناهان شما را می زداید.«)بقره-271(،  »خوبی ها، بدی ها 

را از میان می برد، این برای پندگیرندگان پندی است.«)هود-114(
40- روایت تصویری از سرنوشت اخروی ظالمان

»و روزی است که ستمکار دست های خود را می گزد و( می گوید: 
ای کاش با پیامبر)ص( راهی را برمی گرفتیم.)فرقان-27(

41- تهدید کلی
»وای بر هر دروغ زن گناه پیشه.«)جاثیه-7(

42- تهدید به حبط اعمال
»آنان کسانی اند که در )این( دنیا و )در سرای( آخرت، اعمال شان 

به هدر رفته و برای آنان هیچ یاوری نیست.«)آل عمران-22(
43- تهدید به عذاب اخروی

»آری کســی که  بدی به دســت آورد و گناهــش او را در میان 
 گیرد، پس چنین کسانی اهل آتش اند و در آن ماندگار خواهند بود.«

)بقره-81(

صفحه ۷
سه شنبه ۲4  تیر  1404 
1۹ محرم 144۷ - شماره ۲3۹0۵

اگر افــراد جامعه ای افزون بر وحدت عقیده و وحدت در هــدف ، از وحدت در روش نیز برخوردار 
باشــند، بی هیچ اختلاف و دو دستگی می توانند به هدف برسند و هزینه ای کمتر را بر خود و جامعه 
تحمیل کنند؛ زیرا وحدت در روش موجب اجتماع قوا و قدرت شــده و افزایش ســطح مشارکت به 

همان میزان موجب کاهش اصطکاک و هزینه و مانند آنها می شود.

اگر ســخن از همزبانی است، مراد همزبانی در ادبیات فارسی و عربی و ترکی و انگلیسی نیست، هر چند که 
اگر این نیز تحقق یابد در تقویت همدلی و دستیابی آسان به هدف مؤثر است؛ اما آنچه مراد است، همزبانی 
در فهم مشترک و ادبیات مشترک است، به طوری که وقتی واژه و اصطلاح آزادی به کار می رود، مراد یکسان 
باشــد و یکی آن را به معنای آزادی اجتماعی و دیگری آزادی از هواهای نفس و حوزه اخلاق معنا نکند و یا 

یکی آن را مترادف با بی مبالاتی و آن دیگری مراعات در چارچوب قانونی معنا نکند.

عوامل ایجاد  همدلی و همزبانی 
دایاری

 مرتضی خ

اگر به  جای کشور متجاوز، از 
کشوری که مورد تجاوز و ظلم 
بخواهند  است،  گرفته  قرار 
یکطرفه و در حالی  که دشمن 
هنوز مشغول جنگ و تجاوز 
است، دست از دفاع بردارد و 
به زبان ساده تسلیم شود، به 
با چنین صلحی  یقین قرآن 

مخالف است. 

بر اساس دیدگاه قرآن، »صلح«، 
اســت  از جنگ  بهتر  و   اصل 
ولی اگر دشمن جنگ را شروع 
 کرد، باید تا زمانی که دشــمن 
به جنگ ادامه می دهد و سپاه 
اسلام غالب است، با او جنگید 
و مسلمانان نباید پیشنهاد صلح 
بدهند. اما اگر دشمن دست از 
صلح  خواهان  و  کشید  جنگ 

شد، باید آن را پذیرفت.

»صلح« به  معنای مسالمت، آشتی و سازش و پایان دادن 
به اختلاف و جنگ اســت. برای صلح در قرآن معمولاً دو 
واژه »صُلح« و »سِــلم« به کار رفته است. در این نوشتار 
نخست به مهم ترین آیاتی می پردازیم که به موضوع صلح 
پرداخته اند، در ادامه دیدگاه قرآن دربارۀ »صلح تحمیلی« 

را بیان می کنیم.
آیات صلح در قرآن

از نگاه قرآن، »صلح« اصل و »جنگ« خلاف اصل است: 
»... فَإنِْ قاتلَُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ...«؛ ... اگر با شما جنگیدند، آنان 
را به قتل برسانید...)1(. بر اساس این آیه، شروع مسلمانان به 
جنگ مشروط به آغاز جنگ از سوی دشمنان شده است؛ 
بنابراین مسلمانان حق شروع  جنگ را ندارند. به طور کلی 
لحُْ  قرآن »صلح« را بهتر از جنگ و درگیری می داند: »الَصُّ
خَیْرٌ «؛ صلح و آشــتی بهتر اســت)2(. این آیه هرچند در 
اصل درباره اختلاف زن و شوهر است، از قانونی همگانی 
یعنی برتری صلح و دوســتی بر جنگ و دشمنی سخن 

گفته است.)3(
 خداوند در آیات دیگری خطاب به پیامبرش می گوید: 
»تا زمانی که دشمن در حال جنگ با توست و خواهان صلح 
نیست و شما ضعیف نیستند، با آنان بجنگ« )4( و هرگز به 
آنان پیشنهاد صلح نده: »پس سست نشوید و ]کافران و 
مشرکان را[ به آشتی و صلحی دعوت نکنید، در حالی  که 

شما برتر هستید و خدا با شماست.« )5(
اما اگر دشــمنان دست از جنگ کشیدند و خواهان 
لمِْ فَاجْنَحْ  صلح شدند، با آنان صلح کن: »وَ إنِْ جَنَحُوا للِسَّ
لهَا...«)6(. با توجه به اینکه این احتمال همیشه وجود دارد 
که هدف دشمن از پیشنهاد صلح، فریب دادن باشد، خداوند 
به پیامبرش می گوید به صرف این احتمال با صلح مخالفت 
نکن و مطمئن باش خداوند برای شــما بس است و شما 
را در برابر خدعه دشــمن یاری خواهد کرد: »وَ إنِْ یرُِیدُوا 
أنَْ یخَْدَعُوکَ فَإنَِّ حَسْــبَکَ الَّله هُوَ الَذَِّی أیَدََّکَ بنَِصْرِهِ وَ 
باِلمُْؤْمِنِینَ«؛)7( و اگر بخواهند ]در زمینه صلح و آشــتی[ 
تو را بفریبند، به یقین خدا تو را بس اســت. اوست کسی 

که تو را با یاری خود و به وسیله مؤمنان نیرومند کرد.)8( 
در عمل اقداماتی برخــلاف معاهده صلح انجام داد، 
باید دوباره با آنان جنگید: »و اگر از خیانت و پیمان شکنی 
گروهی ]که با آنان همپیمانی[ بیم داری، پس به آنان خبر 
ده که ]پیمان[ به  صورتی مســاوی ]و طرفینی[ گسسته 

است؛ زیرا خدا خائنان را دوست ندارد.«)9(

صلح با دشمن و صلح تحمیلی 
از دیدگاه قرآن

همچنین خداوند می فرماید: »و اگر پیمان هایشان را 
پس از تعهدشان شکستند و در دین شما زبان به طعنه و 
عیب جویی گشودند، در این صورت با رهبران کفر بجنگید 
که آنان ]به پیمان هایشان[ هیچ تعهدی ندارند، باشد که 

بازایستند.«)10( و )11(
صلح تحمیلی از نگاه قرآن

اگر به  جای کشور متجاوز، از کشوری که مورد تجاوز 
و ظلم قرار گرفته است، بخواهند یکطرفه و در حالی  که 
دشمن هنوز مشغول جنگ و تجاوز است، دست از دفاع 
بردارد و به زبان ساده تسلیم شود، به یقین قرآن با چنین 
صلحی مخالف است. بر اساس دیدگاه قرآن، باید با دشمن 
متجاوز جنگید تا دست از تجاوز بردارد؛ چراکه خداوند 
می فرماید: »وَ قاتلُِوا فیِ سَــبِیلِ الّله الَذَِّینَ یقُاتلُِونکَُمْ... * 
فَإنِِ انِتَْهَوْا فَإنَِّ الَّله غَفُورٌ رَحِیمٌ«؛ و در راه خدا با کســانی 
که با شــما می جنگند، بجنگید...؛ اگــر از فتنه گری و 
جنگ بازایســتند، ]شــما نیز دســت از جنگ بکشید؛ 

برای مطالعه بیشتر
- پوریزدان پنــاه کرمانی، محیا و زهره اخوان مقدم؛ مقاله 
»رفع تعارض از آیات ناظر بر صلح و جنگ«؛ پژوهشنامه 

تفسیر و زبان قرآن، ش 6 ، صص 53-66، 1397 ش.
پی نوشت ها:

1. بقره: 191.   2. نساء: 128.   3. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ 
تفسیر نمونه؛ چ 10، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1371 ش، ج  4، 
ص 151؛ باغبانی، جواد؛ شناخت قرآن و عهدین؛ قم: مؤسسه امام 
خمینی، ]بی تا[، ص 349.   4. ... پس اگر ]از جنگ با شما[ کناره 
نگرفتند و پیشنهاد صلح و آشتی نکردند و بر ضد شما دست ]از فتنه 
و آشوب[ برنداشتند، آنان را هر جا یافتید بگیرید و بکشید. آنانند 
که ما برای شــما نسبت به ]گرفتن و کشتن[ آنان دلیلی روشن و 
آشــکار قرار دادیم. )نساء: 91(   5. محمد: 35.   6. انفال: 61.   7. 
انفال: 62.   8. ر.ک به: طباطبائی، سید محمدحسین؛ المیزان؛ چ 2، 
بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات ، 1390 ق، ج  9، ص 118.   9. 
انفال: 58.   10. توبه: 12.   11. ر.ک به: فخر رازی، محمد؛ مفاتیح 
الغیب )التفسیر الکبیر(؛ چ 3، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1420 
ق، ج  15، ص 501.   12. بقــره: 191 ـ 192.   13. به باور برخی، 
جملۀ حالیۀ »و انتم الاعلون« مفهوم ندارد )قرشی بنابی، علی  اکبر؛ 
تفسیر احسن الحدیث؛ چ 2، تهران: بنیاد بعثت، 1375 ش، ج  10، 
ص 207(.   14.  هاشمی رفسنجانی، اکبر و جمعی از محققان؛ تفسیر 
راهنما؛ قم: بوســتان کتاب، 1386 ق، ج  17، ص 375. 15. مرکز 
فرهنگ و معارف قرآن؛ دایرۀ المعارف قرآن کریم؛ چ 3، قم: بوستان 

کتاب، 1382 ش، ج  1، ص 79.
مرکزملی پاسخگویی به سؤالات دینی

 زیرا[ به یقین خدا بســیار آمرزنده و مهربان اســت. )12(  
 البته اگر کشــوری که به آن تجاوز شده است، توانایی 
دفع تجاوز دشمن را نداشته نباشد و به این نتیجه برسد 
که ادامه دفاع، سبب خسارت های مالی و جانی بیشتری 
خواهد شد و این خســارت ها منفعت مهم تری برای او 
ندارد، نه تنها پذیــرش صلح مانعی ندارد، بلکه می تواند 

خودش پیشنهاد صلح را مطرح کند. 
این مسئله را می توان از مفهوم آیۀ 35 سورۀ »محمد« 
به دســت آورد. )13( بر اساس این آیه، مؤمنان در حالی  که 
دســت برتر را دارند، اجازه پیشنهاد صلح را ندارند؛ یعنی 
اگر ضعیف هستند، پیشنهاد صلح نه تنها مانعی ندارد )14(، 

بلکه گاه واجب نیز خواهد بود. )15(
نتیجه

بر اساس دیدگاه قرآن، »صلح« اصل و بهتر از جنگ 
است؛ ولی اگر دشمن جنگ را شروع  کرد، باید تا زمانی 
که دشــمن به جنگ ادامه می دهد و سپاه اسلام غالب 
اســت، با او جنگید و مســلمانان نباید پیشنهاد صلح 
بدهند. اما اگر دشمن دست از جنگ کشید و خواهان 
صلح شــد، باید آن را پذیرفــت. صِرف احتمال خدعۀ 
دشــمن نباید مانع پذیرش صلح شود؛ ولی اگر پس از 
صلح متوجه شدیم دشمن می خواهد برخلاف معاهدۀ 
صلح عمل کند، باید دوباره با او جنگید.  بر اساس آیات 
قرآن، اگر گروهی به گروه دیگری حمله کرد، مسلمانان 
باید بکوشــند میان آنان صلح برقرار کنند و اگر گروه 
متجاوز حاضر به پذیرش صلح نشد، باید با او جنگید و 
صلح را بر او تحمیل کرد. قرآن با پذیرش صلح تحمیلی 
از ســوی گروهی که دشمن به آنان تجاوز کرده است، 
تا زمانی که مظلوم در شــرف پیروزی بر ظالم اســت، 
موافق نیســت؛ اما اگر مظلوم توانایی دفع ظلم دشمن 
را ندارد و ادامه دفاع فقط خســارت های بیشــتری را 
 برای مظلوم به همراه دارد، قبول و حتی پیشنهاد صلح 

مانعی ندارد.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

 معاوضه دو سکه  هم وزن
س( سکه بهار آزادی طرح قدیم با سکه بهار آزادی طرح جدید 
تفاوت قیمت دارد، در حالی که جنس و مقدار هر دو یکی است. 
آیا این اختلاف قیمت و دریافت مبلغی اضافی در موقع تعویض 

این دو نوع سکه، اشکال دارد؟
ج( معاوضه موارد مذکور صحیح نیست؛ در معامله دو سکه  هم وزن، 
گرفتن چیز اضافی ربا بوده و حرام اســت. مگر اینکه معاوضه  مذکور در 
ضمن دو معامله انجام شود، مثلًا سکه بهار آزادی طرح جدید را به فلان 
مبلغ معین بخرد، ســپس ســکه بهار آزادی طرح قدیم را به فلان مبلغ 
معیّن بفروشد، که در این صورت کم و زیاد بودن مبالغ آنها اشکال ندارد. 

بدقولی در ساخت و تعمیر
س( حکم شرعی بدقولی سازنده یا تعمیرکار در بموقع ندادن 
جنس سفارش شده چیست؟ آیا موجب خیار فسخ برای مشتری 

می شود؟
ج( اگر ضمن قرارداد زمان معینی برای انجام کار شرط شده است، 
در صورتی که سازنده یا تعمیرکار عمداً کار را در زمان مقرر انجام ندهد 
مرتکب گناه شده است و اگر سر موعد معیّن، توان تحویل دادن را ندارد، 
مشتری حق دارد یا قرارداد را فسخ کند و یا صبر نماید تا زمانی که سازنده 

یا تعمیرکار، آن را تحویل دهد.

استفاده از طلا، توسط پسر نابالغ
س( آیا پسر می تواند قبل از بلوغ از طلا استفاده کند؟

ج( اشکال ندارد.

اطلاع به مشتری در تابلو
س( اگر تعمیــرکار طلا در تابلوی مغازه خود عبارتی به این 
صورت بنویسد: »قابل توجه مشتریان عزیز، چون در زمان تعمیر 
مقداری از طلا ریزش دارد لذا مشتریان حلال کنند« آیا رفع ضمان 

از تعمیرکار می کند؟
ج( وجود تابلوی مذکور، رافع ضمان نیست.

مدال طلای ورزشکاران مرد
س( مدال های طلا که ورزشکاران مرد به گردنشان می آویزند، 

چه حکمی دارد؟ آیا با آن حال می  توانند نماز بخوانند؟
ج( دریافت مدال طلا اشکال ندارد؛ ولی به گردن انداختن آن برای 

مردان جایز نیست و بنابر احتیاط واجب، باعث بطلان نماز می شود. 

شکستن طلا یا نگین در زمان تعمیر
س( اگر هنگام تعمیر نگین یا طلا، به آن خسارتی وارد شود، 

آیا تعمیرکار ضامن خواهد بود؟
ج( تعمیرکار ضامن اســت، هرچند دقت و احتیاط را در انجام کار 

مراعات کرده باشد.

حکم رهن کامل
س( اجاره مغازه به صورت تمام رهن )بدون اجاره بها( از نظر 

شرعی چه حکمی دارد؟
ج( رهن کامل صحیح نیست؛ ولی اگر خانه یا مغازه به مبلغ متعارفی 
اجاره داده شود و در ضمن عقد اجاره، شرط شود که مستأجر مبلغی را 

به صاحب خانه یا مغازه قرض دهد، اشکال ندارد.
تبصره: رهن کامل یعنی مســتأجر پولی را به عنوان قرض به مؤجر 
بدهد و در مقابل، از منفعت مغازه یا خانه )سکونت( استفاده کند و هیچ 
اجاره ای را به مؤجر ندهد و خود پول چون قرض است بعد از تمام شدن 
مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود که این همان ربای قرضی است 
و حرام است. یعنی در مقابل قرض، شرط اضافه شود، ولو اینکه آن چیز 

اضافه، منفعت باشد، )مثل سکونت خانه(.

هم خدا می گوید »بخوان!« و هم تمدن جدید؛ اما این کجا و آن کجا!
اقْرَأْ باِسْــمِ رَبکِّ الذَّی خَلقََ)علق/1(؛ بخوان ولی به نام پروردگارت، 
با کمک و اســتمداد از نام پروردگار آفریدگارت. این جمله همان روح 

فرهنگ اسلامی را نشان می دهد.

اســلام می گوید: »بخوان!«، تمدن فرنگی هم می گوید »بخوان و 
بنویــس!«؛ تمدن فرنگی هم می گوید مبارزه با بی ســوادی، قرآن هم 
می گوید مبارزه با بی سوادی. »اقِْرَأْ« یعنی مبارزه با بی سوادی. اما قرآن 
می گوید: بخوان با نام پروردگارت؛ خواندن و دانســتن را با معنویت و 

ایمان و اینکه همیشه همراه نام خدا باشد توأم می خواهد.
اسلام به فرهنگی که از ایمان جدا باشد معتقد نیست و تجربه نشان 
داد که چنین فرهنگی برای بشر کاری نمی کند. فرهنگ منفک از ایمان، 
»اقِْرَأ« مجزّا از »باِسْــمِ رَبکِّ الذَّی خَلقََ«، آن فرهنگی است که به کره 
ماه می رود ولی در همان حال بر سر انسان های بی گناهی در خانه های 

خودشان بمب می ریزد؛ یعنی انسانیت نیست. 
 »بخوانِ« جدا از »باِسْمِ رَبکِّ الذَّی خَلقََ« و جدا از نام خدا، توحش 
اســت و برای بشــر وحشــی گری ایجاد می کند؛ علم ، وسیله ارضای 

جاه طلبی ها و شهوت رانی های بشر می شود.
علمِ مجزا از ایمان، خواندن و نوشتنِ مجزا از ایمان، باسوادی مجزا 
از ایمان، انسان را انسان نمی کند و به بشر انسانیت نمی دهد، بلکه ابزار 

به دست بشر ـ به هر شکلی که هست ـ می دهد. 

روح فرهنگ اسلامی توأم بودن علم و ایمان است: وَ قالَ الذَّینَ اوُتوُا 
العِْلـْـمَ وَ الایْمــانَ... )روم/56(. قرآن دم از علم و ایمان با هم می زند، نه 

ایمان منهای علم و نه علم منهای ایمان. 
 مــلّای روم چقدر خوب همین حقیقت را که از قرآن کریم اقتباس 

کرده بیان می کند: 
هر که او بی سر بجنبد دم بود/ جنبشش چون جنبش کژدم بود
علم و مال و منصب و جاه و قرآن/ فتنه آرد در کف بد گوهران

 تیغ دادن در کف زنگی مست/ به که افتد علم ناکس را به دست
 بزرگ ترین اشتباه امروز ما مسلمان ها همین است ]که دنبال علم 
منهای ایمان هستیم و[ می خواهیم از فرنگی ها تقلید کنیم؛ یعنی وقتی 
می خواهیم علم را وارد کشور خودمان کنیم عذر ایمان را می خواهیم. 
می خواهیم از این در علم را وارد کنیم ولی از آن درِ دیگر، ایمان را بیرون 
ببریم. چه فرق می کند: ما ایمان داشته باشیم و علم نداشته باشیم یا 
علم داشته باشیم و ایمان نداشته باشیم؟! به هر حال کبوتری هستیم 

یک باله. انسان با دو بال باید پرواز کند: علم و ایمان.
استاد شهید مطهری، آشنایی با قرآن، ج 14، صص 16-17

»بخــوان« 
اما بشرطها و شروطها

»بخوانِ« جدا از نام خدا، توحش است و برای بشر 
وحشــی گری ایجاد می کند؛ علم ، وسیله ارضای 

جاه طلبی ها و شهوت رانی های بشر می شود.

علمِ مجزا از ایمان، خواندن و نوشــتنِ مجزا از ایمان، 
باسوادی مجزا از ایمان، انسان را انسان نمی کند و به 
بشر انسانیت نمی دهد، بلکه ابزار به دست بشر - به هر 
شکلی که هســت - می دهد. قرآن دم از علم و ایمان 
با هم می زند، نه ایمان منهای علم و نه علم منهای ایمان. 

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یکشنبه
 سه شنبه و پنجشنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
MaarefKayhan@Kayhan.ir

روش برخوردار باشند؛ به این معنا که در فلسفه زندگی و 
شیوه و سبک زندگی چنان به مشابهت و همانندی رسیده 
باشــند که هیچ تضاد و اختلافــی در هیچ یک از مراتب 
سه گانه نداشته باشند.  پس وحدت در حوزه عقیده، هدف 
و روش می تواند بزرگ ترین جوامع بشری را شکل بخشد و 
افرادی از اقوام و نژادها، رنگ ها و زبان ها و مناطق گوناگون 
جغرافیایی را در یک ســاختار واحد به نام امت به عنوان 
جامعه و اجتماع بشری شکل دهد. بنابراین باید گفت که 
مهم ترین و اساسی ترین عامل همدلی و همزبانی وحدت 

در این سه حوزه است.
1.وحدت در عقیده

عقیده که از آن به باورها نیز یاد می شود، فلسفه زندگی 
افراد را تشکیل می دهد و هر فرد انسانی بر اساس این فلسفه 
زندگی ، فکر و عمل می کند. عقیده که ترکیبی از عقدالذهن 
و عقدالقلب است، به باورهایی گفته می شود که شخص به 
هر دلیلی بدان جزم اندیشه یافته و با احساسات و عواطفش 

در حوزه عزم و اراده گره خورده است. 
به این معنا که شخصی به امری هر چند در قالب جهل 
مرکب جزم یافته و آن را حقیقی و واقعی دانسته و خلاف 
آن را باطل و غیرواقعی می داند و سپس بر اساس این قطع 
و جزم در حوزه عقل و اندیشــه چنان اعتقاد می یابد که 
قلــب و عواطف او نیز با آن قضیه گره می خورد و جز آن 

را قبول نمی کند.
به عنوان نمونه در جوامع بشری با دو دسته انسان ها 
مواجه می شویم: الف: کسانی که جزم اندیشه ای و عزم قلبی 
و ارادی دارند که اصالت با دنیا است و چیزی جز زندگی 
مادی و دنیوی وجود ندارد؛ ب: کسانی که جزم و عزم به 
جهان آخرت داشته و آن را اصیل دانسته و زندگی دنیوی 

را مقدمه ای بر آن دانسته و برایش ارزش قائل می شوند.

این دو دسته به هر دلیلی دو فلسفه زندگی متفاوتی 
را دارند و زندگی خود را بر اساس آن جهت می دهند.

خاستگاه هر دو عقیده و باور متفاوت و متقابل و متضاد 
در نظام معرفتی و هستی شناختی است؛ زیرا کسی که در 
نظام معرفتی تنها به معرفت حسی و ابزارهای شناختی 
آن بســنده کــرده و در نهایت معرفــت عقلی تجربی را 
بپذیرد، جز به هستی مادی و حسی قائل نخواهد بود و در 
دایره هستی شناختی او جز هستی مادی معنا و مفهومی 
نداشته و هستی فراتر از آن ، به عنوان باطل و غیر واقعی و 
غیر حقیقی معنا خواهد یافت.  در مقابل، کسی که در نظام 
معرفتی و شناختی به معرفت های دیگری چون معرفت 
عقلی تجریدی چون ریاضی و فلسفه، معرفت شهودی و 
قلبی و معرفت وحیانی قائل است؛ فراتر از هستی مادی به 
هستی های دیگری چون عالم برزخ و عالم آخرت یا همان 

غیب اعتقاد دارد و تنها عالم هستی را در عالم شهود خلاصه 
و محدود نمی کند. این دو، نگاه متضاد معرفتی و شناخت 
متضاد را نیز به دنبال خواهد داشــت. در نتیجه ، تفسیر 
هر یک از جهان و هســتی متفاوت و متضاد خواهد بود و 
در حوزه بینشی و نگرشی و باورها و عقاید نیز به تضاد و 
تقابل می انجامد. این گونه است که یکی در فلسفه زندگی 
با توجه به هستی شناختی محدود به ماده و حس، اصالت 
را به ماده بخشیده و در اندیشه سعادت در دنیا است و آن 
دیگری اصالت را به آخرت بخشــیده و سعادت در دنیا را 
در راستای سعادت اخروی معنا می کند. از این رو می گوید: 
» پروردگارا! در این دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز نیکی 
عطا کن و ما را از عذاب آتش دور نگه دار.«)بقره، آیه 201(
از آنجا که فلسفه زندگی بر اساس معرفت شناختی و 
هستی شناختی انسان شکل می گیرد، هر یک از دو نگرش 
به هستی موجب می شــود که باور و عقیده ای در انسان 
شــکل گیرد که در تضاد کامل از یکدیگر است. از این رو، 
این دو نگرش هرگز در سبک زندگی و رفتارها با هم کنار 
نخواهند آمد؛ زیرا عقیده و باور یکسانی ندارند و نمی توانند 

در یک سبک و روش زندگی کنار هم باشند.

چنان که گفته شد، عقیده در ارتباط با عقدالقلب و گره 
خوردن فکر و اندیشه با احساسات و عواطف انسانی است. 
پس اگر دو عقیده و باور متضاد از دو خاستگاه متقابل وجود 
داشته باشد، همدلی تحقق نخواهد یافت؛ زیرا دل هر یک به 
سمت مقابل آن دیگری است و از نظر دل و قلب در تقابل 
یکدیگر قرار دارند. خداوند در آیات بسیاری از قرآن، تقابل 
اهل ایمان و کفر را در همین چارچوب تعلیل و تحلیل کرده 
است. پس اهل ایمان و کفر نمی توانند جامعه و اجتماعی 
واحدی را شکل دهند؛ زیرا هیچ وحدتی در هدف و روش 
نخواهند داشت؛ چرا که خاستگاه وحدت در هدف و روش، 
وحدت در عقیده و فلسفه زندگی است؛ زیرا کافر اصالت را 
به دنیا داده و خواهان لذت و سعادت در آن به هر طریقی 
است و چون جهانی دیگر را نمی شناسد و نمی پذیرد که 

بازخواست و سؤال و جوابی هست تا پاسخگوی رفتار خود 
باشد. بنابراین، اگر قوانین حتی اخلاقی را می پذیرد تا جایی 
است که منافع دنیوی اش را تأمین کند و هرگاه بتواند ، آن را 
نادیده گرفته و دور می زند و قوانین و مقررات، تابع اکثریت 
و خواهش ها و منافع و مصلحت ها خواهد بود. امت اسلام به 
دلیل وحدت در عقیده، اجتماع بزرگ مسلمانان را از اقوام 
و رنگ ها و مناطق جغرافیایی شکل داده است. این وحدت 
در عقیده موجب همدلی امت اسلام می شود؛ زیرا همه آنان 
بر یک عقیده و باور هســتند که همان باور به خدا، غیب، 
آخرت و حساب و کتاب اخروی و بهشت و دوزخ و اصالت 
آخرت نسبت به دنیا است که در آیات قرآن از جمله آیات 

1 تا 5 سوره بقره به آن اشاره شده است.
2. وحدت در هدف: 

عامل دیگر همدلی افراد جامعه، وحدت در هدف است. 

جوامع بشری برای اهدافی به وجود می آید که از مهم ترین 
آنها تأمین ســعادت دنیوی در قالب امنیت و رفاه است؛ 
زیرا مهم ترین دغدغه انسان تأمین امنیت روحی و روانی 
و دستیابی به آرامش و تأمین رفاه و آسایش است.)قریش، 
آیه 4؛ نحل، آیه 112( این دو ، غایتی است که همه جوامع 
در اندیشه آن هستند؛ اما امت هایی که به آخرت باور دارند 
این سعادت را در راستای سعادت اخروی می خواهند و برای 
آنان سعادت یعنی آرامش و آسایش ابدی در آخرت اصالت 
و ارزش دارد و در اندیشــه دستیابی و تأمین آن هستند. 
البته این بدان معنا نیست که آنان دنبال آسایش و آرامش 
دنیوی نباشــند؛ بلکه در صورت تضاد وتقابل و تزاحم در 
مقام عمل، تقدیم و ترجیح را به آخرت و ســعادت ابدی 
می دهند و از همین رو در هنگام تزاحم عملی، از خود ایثار 
کرده و حتی جان را می دهند تا آخرتشان تأمین و سعادت 
اخروی تضمین شود. وحدت در هدف، موجب همدلی در 
افراد جامعه می شود؛ زیرا همه افراد همدل خواهان دستیابی 
به آن بوده و برای رســیدن به آن حرکت می کنند. اما اگر 
افراد جامعه هدف مشترکی نداشته باشند، آن جامعه دچار 
اختلاف و دو دستگی خواهد شد؛ زیرا دست کم دو هدف 

متضاد و متقابل وجود خواهد داشت که هر گروهی به آن 
سمت حرکت می کنند. شــکی نیست که دو دستگی و 
اختلاف در هدف موجب می شود تا افراد در تقابل یکدیگر 
قرار گرفته و هرگز به مقصد و مقصود نرســند و دشمنان 

نیز از این فرصت برای نابودی آنان بهره گیرند.
3. وحدت در روش

عامل اصلی و بسیار مؤثر در همدلی و همزبانی ، وحدت 
در روش اســت. برای رســیدن به اهداف و تحقق غایات 
می توان از روش های گوناگونی استفاده کرد؛ زیرا راه های 
دسترسی به اهداف می تواند متعدد و متفاوت از هم باشد. 
با این همه شکی نیست که برخی از راه ها ساده تر و کوتاه تر 
و برخی دیگر پیچیده تر و بلندتر است. بهترین راه آن است 

که ساده تر و کم هزینه تر و کوتاه تر باشد.

اگــر افراد جامعه ای افزون بر وحدت عقیده و وحدت 
در هدف ، از وحدت در روش نیز برخوردار باشند، بی هیچ 
اختلاف و دو دستگی می توانند به هدف برسند و هزینه ای 
کمتر را بر خود و جامعه تحمیل کنند؛ زیرا وحدت در روش 
موجب اجتماع قوا و قدرت شده و افزایش سطح مشارکت 
به همان میزان موجب کاهش اصطکاک و هزینه و مانند 

آنها می شود.
مراتب و درجات تأثیرگذاری سه گانه ها

خداوند در قرآن بر آن است تا امت اسلام را بر اساس 
وحدت در عقیده و هدف و روش گرد آورد. این گونه است 
که افزون بر وحدت در عقیده که حتی امت های دیگر چون 
امت های یهودی و نصاری را شامل می شود و آنان را تحت 
عنوان دین اسلام گرد  هم می آورد)آل عمران، آیه 64( امت 
حضرت محمد)ص( را در سایه وحدت شریعت و منهاج نیز 

گرد آورده اســت. به سخن دیگر، امت اسلامی که از امت 
یهودی و مسیحی جدا می شود، در عقیده )اصول سه گانه 
توحید، نبوت و معاد( ، وحدت در هدف در قالب شریعت ، 
و وحدت در روش در قالب سبک و روش زندگی گرد هم 
آمده اند. شکی نیست که مراتب تأثیرگذاری هر یک از آنها 
در یک حد و میزان نیســت؛ چرا که وحدت در عقیده به 
مراتب از وحدت در هدف و نیز وحدت در هدف به مراتب 

از وحدت در روش مهم تر و اصیل تر و تأثیرگذارتر است.
با این همه هر چه عوامل وحدت آفرین بیشــتر باشد 
امت قوی تر و دسترســی به اهداف آسان تر و کم هزینه تر 
خواهد بود. از این رو در اسلام بر وحدت در مراتب سه گانه 

تأکید شده است.
همزبانی در روش

نکته ای که باید تذکر داده شــود، مراد از همزبانی در 
اینجا همزبانی در لغت تنها نیست؛ هر چند که اگر در لغت و 
واژگان نیز همزبانی وجود داشته باشد، عنصر وحدت آفرین 
قوی تر خواهد بود؛ اما مراد از همزبانی، وحدت در روش و 
رویه است. به این معنا که روشی که در پیش گرفته می شود، 

یکسان باشد و از تضاد در روش اجتناب شود.

از آنجا که گاه فعل را به قول نسبت می دهند؛ زیرا قول 
همان طوری که گفتار و زبان گویای باطن و عقیده است 
و از همین رو، در قرآن گاه مراد از قول همان عقیده است، 
همچنین زبان گویای هدف و روش اســت. از همین رو در 
آیات قرآن لفظ که همان قول است، به کل اعمال صادر شده 
از انســان نیز اطلاق می شود )ق،آایه 18(؛ چنان که مراد از 
اکل تنها خوردن نیست، بلکه مطلق تصرفات در مال است.

)نســاء، آیات 10 و 29( پس اگر سخن از همزبانی است، 
مراد همزبانی در ادبیات فارسی و عربی و ترکی و انگلیسی 
نیست، هر چند که اگر این نیز تحقق یابد در تقویت همدلی 
و دستیابی آسان به هدف مؤثر است؛ اما آنچه مراد است، 
همزبانی در فهم مشترک و ادبیات مشترک است، به طوری 
که وقتی واژه و اصطلاح آزادی به کار می رود، مراد یکسان 
باشد و یکی آن را به معنای آزادی اجتماعی و دیگری آزادی 
از هواهــای نفس و حوزه اخلاق معنا نکند و یا یکی آن را 
مترادف با بی مبالاتــی و آن دیگری مراعات در چارچوب 
قانونــی معنا نکند. در حقیقــت همزبانی به معنای درک 
مشترک و فهم مشترک از اصطلاحات و واژگان و محتوای 
سخنان و رفتاری است که در پیش می گیرند. خداوند در آیه 
118 سوره بقره می فرماید: افراد نادان گفتند: »چرا خدا با ما 
سخن نمی گوید؟ یا برای ما معجزه ای نمی آید؟« کسانی که 
پیش از اینان بودند نیز مثل همین گفته آنها را می گفتند. 
دل ها و افکارشان به هم می ماند. ما نشانه های خود را برای 
گروهی که یقین دارند، نیک روشن گردانیده ایم.« در این 
آیه به خوبی تبیین شده است که چگونه همدلی در عقیده 
و هدف موجب می شود تا همزبانی و متشابهت در قول پدید 
آید. به سخن دیگر، همدلی می بایست به همزبانی نیز کشیده 
شود. بنابراین، اگر بتوان هم عقیده بودن و هم غایت بودن 
را در قالب همزبانی در روش و گفتار و رویه نیز به اجرا در 

آورد بسیار خوب و بلکه لازم است.
نقش خواص در ایجاد همدلی و همزبانی 

  اساس آیات و روایات بسیار، وحدت در مراتب سه گانه 
موجب همدلی و همزبانی افراد جامعه شده و این وحدت و 
همدلی و همزبانی خود عامل بقای جامعه و پیشرفت خواهد 
شــد. بنابراین، برای رهایی از نابودی تحت فشار دشمن 
داخلی و خارجی و نیز دستیابی به پیشرفت و رسیدن به 
اهداف جامعه که همان سعادت دنیا و آخرت و آسایش و 
رفاه و آرامش و امنیت فراگیر و جامع است، باید همدلی و 
همزبانی را در دستور کار دولت و مردم قرار دهیم؛ البته در 
این میان نقش رهبران فکری و فرهنگی و اجرائی جامعه 
نقش کلیدی است. از این رو در روایات آمده که اگر عالمان 
و حاکمان جامعه از اختلاف و درگیری دور باشند، جامعه 
نیز متأثر از آنان به همدلی و همزبانی گرایش خواهد یافت. 
به سخن دیگر، نقش خواص جامعه بسیار نقش تأثیرگذار و 
مهم است. پیامبر)صلي الله علیه و آله ( می فرماید: اثنَْانِ مِنَ 
النَّاسِ إذَِا صَلحََا صَلحََ النَّاسُ ، وَإذَِا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ: العُْلمََاءُ 
وَالأمَُرَاءُ؛ دو گروه از مردم اگر درست شوند مردم نیز صالح 
و درستکار می شوند و هر گاه فاسد شوند مردمان نیز فاسد 
شوند: دانشمندان و حاکمان. به هر حال، اگر خواص جامعه 
همدل و همزبان باشــند مردم نیز از آنان پیروی کرده و 
همدل و همزبان خواهد شــد. این گونه است که جامعه 

اسلامی و امت اسلام در مسیر کمال و بقا خواهد ماند.


